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مسئولیموزارت خارجه: در برابر جامعه  پزشکیان در جمع مدیران 
 شــرق: صبح دیــروز، نشســت معاونان و 
مدیران ارشد وزارت امور خارجه جمهوری 
اســلامی ایران با حضور   مسعود پزشکیان، 
رئیس جمهور و  سید عباس عراقچی، وزیر 

امور خارجه برگزار شد.

من فرد خاصی نیستم
در این نشست، رئیس جمهور با تأکید بر 
مسئولیت فردی و جمعی در قبال جامعه 
اظهار کرد: « اعتقادم این است که هر کدام 
از مــا می توانیم رُلی را بــازی کنیم که فرد 
دیگری بر عهده دارد. حدودا یک سال پیش 
نماینده بودم. کســی هــم چندان تحویلم 
نمی گرفــت. حــالا رئیس جمهور شــدم، 
ولی من همان آدم هســتم. بار مسئولیت 
سنگین تر شده و اگر خدا کمک نکند ناتوان 

می مانم ».
لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  پزشــکیان 
مسئولیت پذیری همه مدیران کشور افزود: 
«هرکــدام از اســتانداران، مدیــران و وزرا 
می تواننــد کارهــای بزرگی انجــام دهند. 
اختیــارات را بــه آنهــا دادیم. اگــر جایی 
اشــتباهی صورت گرفته، با هم می نشینیم 

و اصلاح می کنیم ».

تأکید بــر واگــذاری اختیار بــرای تحقق 
پاسخ گویی

او با انتقــاد از تضاد بین مســئولیت و 
اختیار گفت: «ما مسئولیت می دهیم ولی 
اختیار نمی دهیم، بعد انتظار پاســخ گویی 
داریم. این طور نمی شــود. باید تمرین کنیم 

و اصلاح کنیم ».
او همچنین خواستار آغاز روایت سازی 
توسط وزارت امور خارجه شد و گفت: «هر 
کاری از دست دیگر سازمان ها و واحدهای 
ارتباطی مــا بر بیاید، انجــام می دهیم. اگر 

پیشنهادی دارید ارائه دهید ».

تغییر نگاه؛ شرط تحول در روابط داخلی و 
خارجی

پزشــکیان با اشــاره به ضــرورت تغییر 
نگاه هــا تأکیــد کرد: «اگــر با نگاه گذشــته 
بخواهیم تغییر ایجاد کنیم، نمی شــود. باید 
نگاه ها تغییر کند. باید به خودمان برگردیم. با 
کمک شما و مردم عزیز، روابط با همسایگان 
را ارتقا  می دهیم ». او افــزود: «در داخل نیز 
باید ارتباط بــا مــردم را صمیمی تر کنیم و 

گلایه ها را تا جای ممکن برطرف کنیم ».

دیپلماسی منطقه ای؛ اولویت ایران
دیگــری  بخــش  در  رئیس جمهــور 
از ســخنان خود گفــت: «ارتقــای روابط 
با کشــورهای همســایه از  جملــه ترکیه، 
ترکمنســتان،  آذربایجــان،  جمهــوری 
افغانســتان، پاکســتان، عراق و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس باید تقویت شــود. 
لزومی نــدارد نگاه مان همیشــه به غرب 
باشــد ». او بر نقــش دانشــگاهیان، تجار، 
هنرمنــدان، فرهنگیــان و گردشــگران در 
دیپلماسی عمومی تأکید کرد و افزود: «باید 

همه فعال شوند ».

تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور
پزشــکیان با اشــاره به نگرانی برخی 
ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت گفت: 
«باید چارچوبی ترســیم شــود که راحت 
بیایند. بــا قوه قضائیــه و وزارت اطلاعات 
صحبت خواهیم کرد. بســیاری دل شــان 
برای ایران لک زده. دکتر عراقچی پیگیری 
کنند ». او آنها را «سرمایه های ایران» خواند 
و تأکید کرد: «می شود از این عزیزان استفاده 
کرد ». رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری  گفت: «آماده باشیم تا 
با قدرت از کشور دفاع کنیم، اما دیپلماسی 
مهم تر اســت. زندگی در آرامــش بهتر از 
جنگ و خون ریزی است. کشورهای مدعی 
حقوق بشــر دروغ می گوینــد. صحنه های 
ببینــم. رســانه ها و  را نمی توانــم  غــزه 
اروپایی کجا  ســازمان های حقوق بشــری 
هستند؟». پزشکیان تحلیل های رسانه های 
را  اخیــر  حــوادث  دربــاره  خارج نشــین 
«شــرم آور» خوانــد و افزود: «زنــدان ما را 
زدند، بعــد می گویند با زندانیان سیاســی 
چه کردید؟ جمهوری اسلامی حقوق بشر 
را نقض کرده یا آنها که از حمله اســرائیل 
دفاع می کنند؟». او تأکید کرد: «ما با وحدت، 
انســجام و توکل بــه خدا، مســیر را ادامه 
می دهیم ». مســعود پزشکیان همچنین در 
جمع خبرنگاران  بیان کرد: در دفاع سخت 
و جانانــه ای کــه در ۱۲ روز انجــام گرفت، 
در این ۱۲ روز اینهــا با تمام قدرت آمدند و 

تــلاش کردند که کشــور را به 
زانو دربیاورند، اما در وهله اول 
مردم عزیز مــا در داخل کاری 

کردند که کارستان بود. 

 وحیــده کریمی: صبح دیروز، ایران در دو نقطه اســتراتژیک خود؛ زاهدان و 
سردشت، شاهد حملاتی از نوعی آشنا و در عین حال هولناک بود. حملاتی 
که بیش از آنکه «محلی» و «مقطعی» تلقی شــوند، در چارچوب یک ســناریوی 
فراملی قابل تحلیل اند؛ سناریویی با رگه هایی پررنگ از دخالت بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقه ای، به ویژه رژیم اســرائیل که در سال های اخیر از تحریک ناامنی درون 

مرزهای ایران ابایی نداشته است.

زاهدان؛ حمله به دادگستری، آتش در خیابان
حدود ســاعت ۸:۳۰ صبح، زمانی که ســاختمان دادگســتری زاهدان روز خود را 
آغاز می کرد، یک تیم مســلح تروریســتی در پوشــش ارباب رجوع تلاش کرد وارد 
ســاختمان شود. بنا بر اعلام رسمی، این تیم ســه نفره از همان آغاز به سلاح گرم، 
نارنجک جنگی و جلیقه انفجاری مجهز بوده و هدفی روشــن داشــته اند: حمله 
به نماد حاکمیت قضائی جمهوری اســلامی در یکی از پرچالش ترین استان های 
کشــور. هرچند با هوشیاری نیروهای انتظامی، از ورود این تیم به داخل ساختمان 
جلوگیری شــد، اما درگیری مسلحانه بلافاصله به خارج از ساختمان کشیده شد؛ 
درگیری ای که به شهادت دست کم شش نفر، از  جمله یک نوزاد کمتر از یک سال، 
یک زن حدودا ۶۰ساله و سه نفر از نیروهای انتظامی انجامید. بیش از ۲۰ نفر دیگر 
نیز زخمی شــده اند. در حالی که رسانه های رسمی، از  جمله خبرگزاری تسنیم، این 
حمله را به گروهک «جیش العدل» که «در ادبیات خبری ایران جیش الظلم نامیده 
می شوند» نســبت داده اند، سردار دلیری، جانشین فرمانده انتظامی استان، آشکارا 
انگشت اتهام را به سوی رژیم صهیونیستی نشانه رفت و گفت: «این تیم تروریستی 
وابســته به رژیم صهیونیستی بود و با هدف ایجاد رعب و بی ثباتی وارد عمل شده 
بود». بر پایه گزارش های رســمی، همه اعضای این تیم در جریان عملیات کشــته 
شــدند. با این حال، منابع امنیتی از ادامه ردیابی شــبکه های پشتیبانی، لجستیکی 
و مالی این عملیات خبر داده اند؛ موضوعی که دادســتان کل کشور نیز در بیانیه ای 

ویژه به آن اشاره کرده و دستور پیگیری فوری آن را صادر کرده است.

سردشت؛ حمله ای با امضای آشنا
در ســاعات ابتدایی روز شنبه، صدها کیلومتر آن سوتر و در نوار مرزی شمال  غربی 
کشــور، یک پایگاه بســیج در نزدیکی روســتای اَغَلان سردشــت هدف تیراندازی 
تروریســت ها قرار گرفت. در جریان این حمله که با ســلاح سبک انجام شد، میثم 
کبیری، نیروی بســیجی این پایگاه، به شــهادت رســید و یک نفر دیگر زخمی شد. 
گرچه مســئول روابط عمومی ســپاه شــهدای آذربایجان غربی از اعلام نام گروه 
مهاجــم خودداری کرد، اما با نگاهی به الگوی حملات پیشــین، رد پای گروه های 
مسلح وابسته به پژاک یا دیگر گروهک های نیابتی در این ماجرا دور از ذهن نیست. 
این نخســتین بار نیست که پایگاه های مرزی در غرب کشور هدف قرار می گیرند، اما 
هم زمانی دقیق آن با حادثه زاهدان، گمانه ها درباره وجود «هماهنگی بین این دو 

حمله» را پررنگ کرده است.

آیا فاز جدید عملیات اسرائیل آغاز شده است؟
از نگاه امنیتی، دو حمله هم زمان در دو سوی جغرافیای ایران، یک تصادف نیست. 
الگوی عملیات، نوع تسلیحات، هدف گیری مراکز نمادین «یکی دادگستری و دیگری 
پایگاه نظامی» و زمان بندی اجرا، همه حاکی از آن اســت که این حملات بخشــی 
از یک طرح بزرگ تر برای تشــدید فشار روانی و اجتماعی بر ایران اند. در هفته های 
گذشته، نهادهای رســمی بارها از افزایش تحرکات اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای 
شرقی و غربی کشور ســخن گفته اند. پرونده های مربوط به جاسوس های وابسته 
به موســاد، ترورهای نافرجام و کشــف خانه های تیمی در سیستان و بلوچستان و 
کرمانشــاه، همگی مؤید آن است که رژیم اسرائیل، پس از ناکامی در اجرای پروژه 
«آشوب ســازان ۱۲ روزه»، به فاز تازه ای از عملیات نیابتی روی آورده اســت؛ فازی 
که به جای عملیات پرهزینه و مســتقیم، از ظرفیت گروه های پراکنده و شبه نظامی 
استفاده می کند و هدف اصلی آن، گشودن جبهه روانی در داخل مرزها و شکستن 

اعتماد عمومی به نهادهای حافظ امنیت است.

جنگ ترکیبی با رنگ وبوی ترور
نباید فراموش کرد که حمله به دادگستری زاهدان، در کنار عملیات های تروریستی 
مکرر در زاهدان مانند تخریب بانک ها، شــلیک به مــردم و حمله به کلانتری ها، 
ادامه همان «الگوی آشــوب ترکیبی» است که طراحی آن را پیش تر در پروژه های 
جنگ رســانه ای، عملیات شناختی و تحریم های هدفمند شاهد بوده ایم. اما آنچه 
این بار ماجرا را متفاوت می کند، ابعاد انســانی حادثه است که اگر روزی حمله به 
ســربازان وطن و پایگاه های مرزی بود، در ماه های گذشته از جمله حمله دیروز به 
کشــتار مردم عادی رسیده است و  در حمله تروریستی دیروز کشته شدن یک نوزاد، 
زخمی شدن مادر و شــهادت یک زن مسن بلوچ، بار احساسی این حادثه را از یک 
حمله صرفا تروریستی به یک جنایت عمومی علیه مردم بی گناه تبدیل کرده است؛ 

مسئله ای که بی شک افکار عمومی را درگیر خواهد کرد.

پیام واضح دشمن
در نهایت، دو حمله دیروز یک پیام روشــن داشــت: ناامنی، نه فقط یک دغدغه 
مرزی، بلکه تهدیدی سراســری است که از شرق تا غرب ایران کشیده شده است. 
اما از ســوی دیگر، هوشــیاری نیروهای انتظامی، خنثی ســازی بخشی از اهداف 
تروریســت ها و پایان سریع درگیری ها، نشــان می دهد که دست های پشت  پرده 
اگرچه به شکل کور حمله می کنند، اما هنوز نتوانسته اند ساختار امنیتی کشور را 
دچار اختلال جدی کنند. پاسخ ایران، طبق وعده مسئولان، قاطع خواهد بود. اما 
شــاید مهم تر از آن، پرسش از چرایی و چگونگی تأمین منابع این حملات است. 
در زمانی که رژیم اســرائیل در جبهه های رســمی نظامی و سیاسی با بن بست 
مواجه شــده، به  نظر می رســد اتاق عملیات روانی و تروریستی آن، ترجیح داده 
ابــزار فشــار را به «داخل خاک ایران» منتقل کند. پاســخی که بــه این اقدامات 
داده خواهد شــد، نه فقــط باید امنیت را بازیابی، بلکه بایــد هزینه های این قمار 
خطرناک را برای دشمن آشــکار کند. نباید از نظر دور داشت که پس از شکست 
پــروژه جنگ ترکیبی ۱۲روزه که از جنگ ســایبری و عملیــات روانی تا ترورهای 
هدفمند و حملات گســترده به اماکن مســکونی و هسته ای در مرزهای شمال و 
جنوب را شامل می شد، حالا اسرائیل در یک مسیر کم هزینه تر اما پرریسک تر قدم 
گذاشــته اســت؛ هدایت و تأمین مالی گروهک های تروریستی از جمله در شرق 
کشور، که به ویژه استان سیستان و بلوچستان را به  عنوان نقطه تمرکز برگزیده اند. 
هنوز فراموش نکرده ایم در سال گذشــته، دقیقا در آستانه اجرای وعده «صادق 
۲» از ســوی ایران که واکنشی علنی و مشروع به تجاوزات رژیم اسرائیل بود، سه 
عملیات تروریستی هم زمان در سه نقطه از سیستان و بلوچستان (زاهدان، سراوان 
و ایرانشــهر) رخ داد. این میزان هماهنگی و شدت، نشان از سازمان دهی فراتر از 
مرزهای ایران دارد و قطعا با ســطحی از پشــتیبانی خارجی مواجه بوده است. 
نکته کلیدی، تلاش دشــمن برای به کارگیری خاک اســتان های مرزی، به ویژه در 
شــرق کشــور، به  عنوان محل اتصال پروژه براندازی نرم با ناامنی سخت است. 

زاهدان در یک سال اخیر، بارها شاهد عملیات های مسلحانه، حمله 
به کلانتری ها، پایگاه های سپاه و حتی مدارس و ساختمان های اداری 
بوده که اغلب با هدف ایجاد وحشت عمومی و بهره برداری تبلیغاتی 

از خون بی گناهان، مانند نوزادان و سالخوردگان، طراحی شده اند.

واکاوی نشست استانبول و آینده مذاکرات ایران و اروپا در گفت وگو با ابوالقاسم دلفی

خاکستر مذاکرات تهران-واشنگتن در دست اروپا
گزارش گزارش

سیـاستسیـاست

 عبدالرحمن فتح الهی: طیفی از ناظران باور دارند که نشست 
روز جمعــه ایران با تروئیــکای اروپایی (بریتانیا، فرانســه و 
آلمــان) و اتحادیه اروپا در کنســولگری ایران در اســتانبول 
به مثابه نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای پس از حملات 
آمریکا و اســرائیل به تأسیسات هســته ای ایران عمل کرده 
اســت. این حملات، مذاکرات غیرمســتقیم ایــران و آمریکا 
را متوقــف و همکاری بــا آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
را تعلیق کرد. کاظــم غریب آبادی و مجیــد تخت روانچی، 
معاونان وزیر خارجه ایران، در نشســت روز جمعه با انتقاد 
از حمایت اروپا از این تجاوزات، خواســتار پاسخ گویی شدند. 
محور اصلی نشســت، بحث بر سر آینده مکانیسم ماشه بود 
که اروپا تهدید به فعال سازی آن تا پایان آگوست ۲۰۲۵ کرده 
است. ایران این تهدید را غیرقانونی دانسته و هشدار داده که 
ممکن اســت از معاهده ان پی تی خارج شود. رفع تحریم ها 
نیز مطالبه کلیدی ایران بود؛ در حالی که اروپا پیشنهاد تمدید 
شــش ماهه مهلت ماشــه را مشــروط به همکاری ایران با 
آژانــس و مذاکره با آمریکا مطرح کرد. گفته می شــود  ایران 
این شروط را رد نکرده، اما بر حق غنی سازی و رفع تحریم ها 
تأکیــد دارد. هم زمان ایران با ســفر هیئت فنــی آژانس به 
تهران (بدون بازدید از تأسیســات) و آغاز همکاری های فنی 
بــا آژانس موافقت کرد  که نشــان دهنده رویکرد دیپلماتیک 
محتاطانه اســت. رافائل گروســی از این تصمیم اســتقبال 
کرد، اما بر شفاف ســازی درباره ذخایــر اورانیوم تأکید دارد. 
نکته کلیدی دیگر اینکه  نشســت اســتانبول بــا توافق برای 
ادامه رایزنی ها پایان یافت، اما اختلافات عمیق پابرجاست. 
چشــم انداز آینده به توانایی اروپا در ارائه تضمین برای رفع 
تحریم ها، موضــع آمریکا در مذاکرات غیرمســتقیم  و نتایج 
ســفر آژانس بســتگی دارد. ایران نیز با حفظ موضع قاطع  
اما دیپلماتیک، به دنبــال احقاق حقوق خود و جلوگیری از 

تشدید تنش هاست. 
 برای تحلیل آنچه در استانبول گذشت و نیز واکاوی آینده 
مذاکرات ایــران و اروپا، به گفت وگویی با ابوالقاســم دلفی 
نشســته ایم. سفیر اســبق ایران در فرانسه در این گپ و گفت 
باور دارد  نفس برگزاری نشســت اســتانبول بعــد از تجاوز 
اســرائیل و آمریکا، یک گام مثبت و رو به جلو اســت و باید 
مذاکرات موازی ایران با اروپا و آمریکا در دســتور کار تهران 
باشــد. آنچه در ادامه می خوانید، ماحصل گفت وگو با سفیر 
پیشین کشورمان در صربستان، بلژیک، کلمبیا و شیلی است.

   
  جناب دلفی، نشست معاونان وزرای امور خارجه ایران   �

و تروئیکای اروپــا و اتحادیه اروپا روز جمعه در اســتانبول 
برگزار شــد. از اظهارات مقامات کشور و همچنین اروپایی ها 
یک وضعیت مبهم به دســت آمده است: نه می توان خیلی 
خوش بین بود و نه بدبین.  برگزاری این نشســت و همچنین 
ادامه گفت وگوها با مقامــات اروپایی چه معنایی می دهد؟ 
اساسا ما در چه نقطه ای از دیپلماسی هسته ای بعد از جنگ 

۱۲ روزه قرار داریم؟
اینکه واقعا بخواهیم بفهمیم خروجی نشست استانبول 
چیست، باید به تفاوت های آن با چند دور مذاکره قبلی ایران 

و اروپا برگردیم.
  تفاوتش در چیست؟  �

تفاوتش در این اســت که برخلاف ادوار پیشین مذاکرات 
که سعی نمی شــد گفت وگوهای موازی با مذاکرات مسقط 
بــا اروپایی ها شــکل بگیرد، ایــن بار به نظر می رســد  خود 
آمریکایی هــا بعد از تجاوز ۱۲ روزه و توقف هرگونه پروســه 
دیپلماتیک بــا ایران، تلاش کرده اند از کانــال اتحادیه اروپا، 
آلمان، فرانســه و انگلستان، یک دور جدید از مذاکرات را در 
قبال پرونده هســته ای ایران در پیــش بگیرند. این در حالی 
بود که دونالد ترامپ تا پیش از این، اروپایی ها را از مذاکرات 
هســته ای ایران کنار گذاشــته بود و ســعی می کــرد امتیاز 
هرگونــه توافقی را به نام خود ثبت کند و متأســفانه ما هم 
بر همین اســاس، هیچ گاه سعی نکردیم  در کنار مذاکرات با 
آمریــکا، گفت وگوهای موازی را با اروپایی ها  در دســتور کار 
قــرار بدهیم تا به این نقطه نرســیم. کما اینکــه من در چند 
گفت وگو با روزنامه «شرق»، بارها بر این نکته تأکید کردم که 

نباید گفت وگو با اروپا از دستور کار خارج شود.
  به گفته عراقچی، این اروپا نبود که عملا مذاکره با تهران   �

را بی نتیجه می گذاشت؟
این سؤالی است که قبل تر هم از من پرسیده بودید و من 
هم بارها گفته بودم که اساســا در سیاســت خارجی باید بر 
مبنای تلاش هــای دیپلماتیک به دنبال نتیجه بود. نمی توان 
از یک طرف برای اروپایی ها خط  ونشان کشید و از طرف دیگر 
دوست داشت که در مذاکرات، عملا منافع خودشان را کنار 
بگذارند. همان طور که گفتم، آمریکایی ها و شــخص ترامپ، 
اروپا را از مذاکرات کنار گذاشــتند تا امتیــاز هرگونه توافقی 
به نام او ثبت شــود، اما ما نباید بر اساس فرمت آمریکایی ها 
عمل می کردیم و این اشتباه بزرگ ما بود. اکنون هم می بینید 
که همین اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی براســاس دستور 
کار ایالات متحده به دنبال کلیدزدن مذاکرات با ما هستند که 
دور جدید آن در روز جمعه و در استانبول برگزار شد. بنابراین 
برخلاف مذاکرات مســقط که تقریبا هماهنگی جدی ای بین 
اروپــا و آمریکا وجود نداشــت، این بار هــر دو طرف در یک 
هماهنگی کامل با همدیگر، مذاکرات اســتانبول را با تهران 
کلیــد زده اند؛ چون مقامات آمریکایــی عنوان کردند   هم در 
مورد پیشــبرد مذاکرات و هم درباره فعال ســازی مکانیسم 
ماشه و بازگشــت قطع نامه ها علیه ایران، هماهنگی جدی 
بیــن دو طرف (اروپــا و آمریکا) وجــود دارد. یعنی یکی از 
نتایج تجاوز ۱۲ روزه اســرائیل و آمریــکا این بود که علاوه بر 
عدم محکومیت اروپا پیرامون این حملات، نوعی هماهنگی 
دیپلماتیــک بین همه علیه ایران شــکل گرفته اســت که از 
همه ابزارهای ممکن برای رســاندن تهران به نقطه مد نظر 

غربی ها استفاده کنند.
  این تغییر مســیر  نکته مثبت است یا منفی؟ واقعا ما در   �

چه نقطه ای قرار داریم؟
اینکه این نکته مثبت اســت یا منفی، بستگی به این دارد 

که ما روز جمعه در استانبول چه گفتیم و چه شنیدیم.
  باز برگشــتیم به سؤالم نخســت؛ چون از فحوای کلام   �

مقامات اروپایی و ایرانی نمی توان نه برداشت خیلی مثبت 
و خوش بینانه ای از مذاکرات داشت و نه برداشت منفی... 

نکته شــما درســت اســت. طبق روال معمــول، خیلی 
جزئیــات مذاکرات در اختیار رســانه و افــکار عمومی قرار 
نگرفت و همه  چیز در ســطح یک کلی گویی مطرح شد، اما 
در مجموع و به نظر من، تعیین مســیر پیش رو تا حد بســیار 
زیادی دســت خــود ایران اســت. به هر حال بعــد از تمام 
فرازونشــیب ها و پیچیدگی ها و بعد از تجاوز ۱۲ روزه، اینکه 
حاضر شدیم پای میز مذاکره با اروپایی ها بنشینیم، یک اقدام 
مثبت و رو به  جلو اســت. همین که قــرار بر این بوده که به 
فوریت دور بعدی گفت وگوها برگزار شود، باز هم یک اقدام 
مثبت و خوشــبینانه برای من اســت. بااین حال، همان طور 
که به درســتی اشــاره کردید، فضا یک فضای مبهم اســت. 
نمی توان با قاطعیت درباره آینــده و نتایج مذاکرات با اروپا 
سخن گفت. اما اگر یک پارامتر مهم و تأثیرگذار، تعیین کننده 
خروجی نشست با اروپا باشد، صرفا و صرفا در تهران است، 
نه در اروپا. باید ببینیم در قبال آنچه  آمریکایی ها از زبان اروپا 
در مذاکرات با ما مطرح می کنند، به چه نتیجه ای می رسند و 

تهران چه اقداماتی را در دستور کار قرار می دهد.
  اگر به صورت جزئی وارد مسائل شویم، گویا طبق برخی   �

اخبار، تهران پیشــنهاد تمدید شــش ماهه مکانیسم ماشه را 
رد کرده اســت. اگر این خبر نزدیک به واقعیت باشد، دلیل 
یا دلایل آن چیســت؟ آیا تهران واقعا مکانیســم ماشــه را 
استخوان لای زخم می داند و عملا تمایلی به تداوم آن ندارد 
و خودش را برای فعال سازی آن و بازگشت قطع نامه آماده 

می کند؟
ظاهرا اروپایی ها این پیشــنهاد را در مذاکرات اســتانبول 
داده اند که بعد از اکتبر، باز هم مکانیسم ماشه با یک تمدید 
شش ماهه ادامه پیدا کند، اما مقامات کشور  آن را رد کرده اند. 
اینکه بر چه اساسی و با اســتناد به چه دلایلی این موضوع 
را رد کرده اند، حداقل برای شــخص من مشــخص نیست و 
توضیحات آن ارائه نشــده اســت. اصلا مشخص نیست که 
تهران آن را رد کرده اســت یا نه. به نظر من، مجموعه آنچه 
 در استانبول انجام شد، یک قدم رو به  جلو بود. به این معنی 
که اگرچه دیــر، اما به هر حال مذاکره بــا اروپایی ها دوباره 
کلید خورد و بر اســاس آن چیزی هم که شما عنوان کردید و 
مقامات طرفین هم بر آن تأکید کرده اند، گویا قرار اســت این 
مذاکرات ادامه پیدا کند. من امیدوارم برخلاف ادوار پیشــین 
مذاکرات ایران و اروپا، این بار به سرعت و به فوریت، مذاکرات 
با اروپایی ها هرچه زودتر برگزار شــود. این علاوه بر آن است 
که کماکان بر گفته پیشــین خودم با روزنامه «شــرق» تأکید 
دارم کــه در کنار انجام مذاکرات با تروئیکای اروپا و اتحادیه 
اروپا، باید جمهوری اسلامی ایران روابط دوجانبه را با آلمان، 
فرانسه  و انگلســتان تقویت کند. من امیدوارم  سرنوشت این 
دور از مذاکرات اســتانبول بــه دور قبلی که پیش از جنگ و 
تجاوز ۱۲ روزه برگزار شد، دچار نشود؛ کما اینکه گفت وگوهای 

ما در ژنو و نیویورک هم نتوانست ادامه پیدا کند.
   نکتــه مهمی در تحلیل شــما وجود داشــت. اگر معتقد   �

هستید که آمریکایی ها بعد از جنگ ۱۲روزه، تروئیکای اروپا و 
اتحادیه اروپا را برای مذاکره بــا ایران مأمور کرده اند، به این 
معناست که اکنون پاریس، لندن، برلین و اتحادیه اروپا سعی 
دارند تهران را به گفت وگو با واشنگتن بازگردانند یا اینکه دو 
طرف (آمریکا و اروپا) با اهرم فشــار مکانیسم ماشه، از پیش 
تصمیم خود را گرفته اند؟ ســؤال مهم تر اینجاست که اکنون 
که بعد از مذاکرات مسقط و نادیده گرفتن نقش اروپا، مجددا 
قاره ســبز وارد گفت وگوها شده است، آیا حاضر به کناررفتن 
در صورت ازسرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خواهد بود؟
از ســؤال آخر شــروع کنم. اروپایی ها عنوان کرده اند که 
شــرط اصلی عدم فعال سازی مکانیسم ماشــه، ازسرگیری 
گفت وگوها با آمریکا و رسیدن به نتیجه ملموس است. این 
نشان می دهد که تحلیل من دال بر اینکه اروپایی ها از سوی 
آمریکا برای مذاکرات با ایران مأمور شــده اند، کاملا درســت 
اســت. ضمن آنکه به عقیده من، این گفته اروپا در عین حال 
تأیید می کنــد که با آغاز احتمالی مذاکــرات ایران و آمریکا، 
اروپا خودش کنار می رود یا آمریکا آن را کنار می گذارد. چون 
من بارها در گفت وگو با شما عنوان کرده ام که دونالد ترامپ 
اساســا اجازه بازیگری هیچ کشوری را در مذاکرات هسته ای 
و پرونده هسته ای ایران نمی دهد، چراکه می خواهد هرگونه 
امتیازی به نام او ثبت شــود. یعنی ســکه توافق هســته ای 
جدیــد به نــام دونالــد ترامپ ضرب شــود. درباره ســؤال 
دیگرتــان، باید گفت که اکنون آمریکا از هر ابزاری اســتفاده 
می کنــد که تهران را پای میز مذاکــره بیاورد و قطعا یکی از 
مهم ترین ابزارهای فشــار، فعال سازی مکانیسم ماشه است 
که در کنار افزایش تحریم ها، تشدید سیاست فشار حداکثری 

و همچنین تهدید به تجــاوز و بمباران مجدد، از کارت اروپا 
برای فعال سازی مکانیسم ماشه استفاده خواهد کرد تا ایران 

مجددا پای میز بیاید.
  مشخصا وظیفه اروپایی ها که از سوی آمریکا تعریف شده   �

اســت، در گفت وگو با تهران چیســت؟ قرار است اروپا چه 
کند؟ مذاکرات و اهداف خود را پیــش ببرد یا اینکه صرفا با 
اهرم فشار مکانیسم ماشه، تهران را به گفت وگو با واشنگتن 

ترغیب کند؟
در خــلال تجــاوز ۱۲روزه و بعــد از آن، دونالــد ترامپ 
همواره بر این نکته تأکید کرد و بر آن مانور داد که با حملات 
آمریکایی ها، تأسیسات هسته ای ایران نابود شده و غنی سازی 
در ایــران از بیــن رفته اســت. اخیرا هم آقــای عراقچی در 
گفت وگو با فاکس نیوز، این ســخنان را تأیید کرد که در سایه 
حملات آمریکا، آسیب های جدی به تأسیسات هسته ای وارد 
شــده و چرخه غنی سازی متوقف شده است. همین اعتراف 
تازه آقــای عراقچی، ترامپ را به این نتیجه رســانده که دو 
هدف کلیدی مد نظرش، یعنی نابودی تأسیســات هسته ای 
و توقف چرخه غنی ســازی در ایران، محقق شــده اســت. 
چون بعد از اظهارات آقای عراقچی، ترامپ در شــبکه های 
اجتماعی روی ایــن گفته های وزیر امور خارجه کشــورمان 
مانور داد و حتی رســانه های دموکرات و مشخصا سی ان ان 

را زیر سؤال برد.
لذا اکنــون دونالد ترامپ نیازی به آغــاز مذاکرات فوری 
با ایــران نمی بیند. در همین باره، اخیــرا هم اخباری دال بر 
این مطرح شــده که تماس هایی بین آقای عراقچی با طرف 
آمریکایی و فردی مانند اســتیو ویتکاف در جریان است، اما 
ویتکاف، برخلاف ادوار پیشــین، به  ویژه در پنج دور مذاکرات 
مســقط، این بار عجله و میــل جدی برای مذاکــره با ایران 
ندارد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
چندین بار عنوان داشــته اســت که ما بــه گفت وگوهای با 
ایران پایبندیم و خواهان ازســرگیری آن هســتیم. مجموعه 
این اظهارنظرها نشــان می دهد کــه آمریکایی ها در نهایت 
از مذاکره مســتقیم با مــا، به  ویژه پنج دور مذاکره مســقط، 
به نتایج مطلوب و مد نظر خود نرســیده اند و بعد از تجاوز 
۱۲روزه، اکنون آمریکا ســعی دارد با گســیل کردن اروپایی ها 
برای مذاکره با ما در عین تهدید به فعال ســازی مکانیســم 
ماشه، هم نقش واســط و میانجیگر، هم نقش پیام رسان و 
هم اهرم فشار را برای آلمان، فرانسه و انگلستان و اتحادیه 

اروپا تعریف کند.
  پس فرقی نمی کند که مذاکرات با اروپا چه سمت وسویی   �

پیدا خواهد کرد؟
اتفاقــا اهمیت دارد. فــارغ از اینکــه اروپایی ها با میل و 
رغبت خود وارد مذاکره با ایران شــده باشــند یا آمریکا این 
دســتور کار را برایشان تعریف کرده اســت، ما باید مذاکرات 
با اروپا را جــدی بگیریم، به ویژه بعد از تجــاوز ۱۲روزه، این 
اهمیت بیشــتری برای ما پیدا کرده اســت، چراکه هم مسیر 
مذاکرات با آمریکا را برای ما روشــن می کند و هم اینکه باید 
گفت وگوهای جدی و صریحی با اروپایی ها داشــته باشیم. 
فارغ از مســئله فعال سازی مکانیسم ماشه، باید این را گفت 
کــه به هر حال کل اروپا، از آلمان، انگیس و فرانســه گرفته 
تــا اتحادیه اروپا، بازیگــران مهمی هســتند. هرکدام دارای 
ظرفیت ها، پتانسیل ها و مزایای خود هستند و قطعا نمی توان 
اصل «توازن» و «تنوع بخشی» در سیاست خارجی را نادیده 
گرفــت. به هر حال، معادلات بعد از جنگ اوکراین، شــرایط 
را به سمتی کشــاند که رفته رفته شاهد شکاف بی سابقه در 
روابط ایران و اروپا بودیم و تجاوز ۱۲روزه اســرائیل و آمریکا، 
این شــکاف را عمیق تر کرد. تا جایی کــه اروپایی ها عملا در 
طرف متجاوز ایستادند و از آنها حمایت کردند و هیچ گاه هم 
این جنایت انجام شده علیه ایران را محکوم نکردند. پس جا 

دارد که این روابط ترمیم شود.
نمی تــوان عنــوان کرد که چــون مذاکــرات اصلی ما با 
آمریکایی هاســت و اروپا نتوانسته کاری برای ما انجام دهد، 
آنهــا را کنار بگذاریم. اگر با این منطــق نگاه کنیم، باید چین 
و روسیه را هم از ســبد سیاست خارجی خود کنار بگذاریم، 
چون آنها هم برای ما کاری نکردند، به ویژه در جنگ ۱۲روزه، 
میزان حمایت عملی مســکو و پکن از تهران مشخص شد. 
اینجاســت که من می گویــم باید به اصل تــوازن و تنوع در 
سیاســت خارجی بازگشت. همه کشورها در همه قاره ها، از 
بلوک شــرق تا بلوک غــرب، باید به اندازه و ســهم خود در 
سیاســت خارجــی نقش آفرینی کنند و ما نبایــد این تنوع و 
تــوازن را کنار بگذاریم، چون برقراری روابط با همه در عمل 
به نفع ماســت و قدرت و توان چانه زنی ما را ارتقا می دهد. 

اگــر روابط ایــران و اروپا ماننــد دوره اول دونالد 
ترامپ بود، قطعا آمریکا و حتی اســرائیل به این 
نقطه نمی رســیدند که تجاوز ۱۲روزه را علیه ما 

کلید بزنند.
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